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 الفضلاءمجمعترجمة حال فردوسی از نسخة خطی 

 1 
  

 1دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

 )به مناسبت پایان شاهنامه

(400اسفندارمذ سال  25  

 چکیده

تألیف خواجه محمیّد  مجمع الفضلاء ة در بخش اول تذکر  اس : دو قسم شامپاین مقاله 

رن دهم و اوایپ سدة یازدهم هجری با توجیه  رایی از شعرا و ادبای اواخر قاخئی بیارف بقا

به منابع موجود معرفی شده و در بخش دوم سرگذش  فردوسی از نسخة خری منحصر به 

نقیپ   ، دانشیگاه تتیران موجیود اسی    فرد این تذکره که روبرداری آن در کتابخانة مرکیزی  

 اسی  پیردازی  دیگر آمیخته با افسانه و خیال درموا حال که مثپ اغ بگردیده. در این شرح

های تازه هس  که به همین دلیپ نقیپ و ایا  آن را بیرای خواننیدگان پیاژ و      برخی نکته

 فایده ندانستیم. کسانی که بخواهند مورد فردوسی تحقیق کنند بی

    بخارایی، فردوسی. ارف بقائی، یمجمع الفضلاتذکرة : هاکلیدواژه
 

 درآمد:

تألیف خواجه محمدّ یارف بقائی بخارایی از شعرا و ادبیای اواخیر قیرن دهیم و      ضلاءفلا معمج

ی الفصیحا مجمیع ای اس  که نزدیک به دو و نییم سیده پیشیتر از    اوایپ سدة یازدهم هجری، تذکره

زمان بیا  قایی در بخارا زاده شد و هم. مؤلف آن خواجه یارف برضا ق یخان هدای  تنظیم شده اس 

خارایی برخیوردار بیود. در سیال    اوزبکیه از محضر و شاگردی یبدالرحمن مشفقی ب ناهشا ملازم 

از طریق فرغانه به هندوستان رف . ابتدا در ولای  اوریسه و بنگاله مستقر شد و بعید بیه آگیره     979

                                                           
 وسی مشتد. انشگاه فرد. استاد د1
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در دکیین بییه درگییاه سپتسییالار  ا در آنجییا نوشیی ، سییپسد رخییو یییارف ااثییاررفیی  و تییذکرة 

او را ستود و همین تذکره را هیم دریین روزگیار و در میدح خیان      پیوس  و  ناناخان خیبدالرحیم

شیود نقوی،  از آغاز شعر فارسی تا یصر اکبر را شامپ میی  الفضلاءمجمعخانان فراهم آورد. محدودة 

  .2/167: 1350؛ گ چین معانی، 113-112: 1343

ی پارسیی از  ارعر شی اس  بر سه فرقیه و ییک مقدمیه: فرقیة اول در ذکی     این تذکره مشتمپ 

روزگار او تا مولانا یبدالرحمن مشفقی استاد و شایران هم رودکی تا جامی؛ فرقة دوم، از جامی

روزگار مؤلف. این کتاب یک خاتمیه هیم   وی؛ فرقة سوم در ذکر اولاف مشفقی و شعرای هم

ان، می ه « نمتشیعرّان نیاموزون و متنظّمیانِ از وزن بییرو     در ذکیر و بییان  »خود او: دارد به قول 

گو یاد شده کیه فرقیة دوم   تن از شایران پارسی 350 . در این تذکره مجمویاً از بیش از 2/154

« شناسییم هیا را میی  آن مشتمپ بر یادکرد شایران گمنامی اس  که ما تنتا از طریق این کتاب آن

ه می دقر مت  بسیار مغتنم اس . بنا به نوشتة خیود او د   و از این ج154: 1350  گ چین معانی،

اندیجان از توابع فرغانیه  آغیاز   «  = یین اندجاندر ب دة بتش  آ» 995تألیف این کتاب در سال 

در قصبة وزیرپور از سرکار آگره به نام نواّب ابوالفتح خان اسفندیارجانی  1000شده و در سال 

  .  111 :1343رسیده اس  نقوی،  بیگ به پایان

در دانشگاه لاهور موجیود اسی  کیه بیه      منحصر به فردی هراًااخر و ظااز این تذکره نسخة ناقص

  یبیدالحیّ حبیبیی از روی آن بیرای کتابخانیة شخصیی      1حاشیة  115: 1343قول سید ی یرضا نقوی 

 نفیسی تتیهّ شده اس .خود روبرداری کرده و از روی آن نسخة رونویس دیگری برای سعید 

ته، قدری متفاوت اس  به این بیان فگ قوینویس با آنچه نوای  دیگر مربوط به این دس ر

نسخة خری بسیار بدخ  و ناقصیی از ایین کتیاب، کیه ظیاهراً      »ة یبدالحی حبیبی: که: به نوشت

خواندن  نسخة دیگری از آن پدید نیس ، در کابپ پیش دوستی دیده و ازو گرفته بودم، اگر اه

وسیی ة انیدین کاتیب،     هب روزبرای کاتبان دشوار بود، باز هم در مدت اند آن نسخة مشوزّ 

 . گ چیین معیانی  همیان،    525: 1339حبیبیی،  « نزدم موجود اسی   نق ی از آن گرفتم که اینک

  حدس زده که آن دوس  کاب ی سرورگویا ایتمادی بوده، زیرا خود او در سفری که بیه  2/157

از  هخنسی  تیه، اظتیار کیرده بیوده کیه در کتابخانیة خیود ییک        شته و به منزل ایشان رفتتران دا

 دارد. ءالفضلامجمع
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کتابخانة مرکزی کیه تصیویر دیجیتیالی آن در اختییار اسی ،       6546بر ظتر برگ اول نسخة 

ایین نسیخة   »اطلایات دیگری در مورد استنساخ نسخه به دس  داده شده اس  به ایین شیرح:   

از روی خی  واحید مغشیوز و مغ یوط و از رهگیذر      ن مال آقیای بینیوا بیوده    نادر که الپ آ

شد بود و از روی کاغذ حدس زده میتی لاحبان سابق آن بعضی اوراق کنده و مقروع لاابمبی

شید، روزی  ای از آن در جای دیگری سراغ داده نمیی که دو قرن پیشتر نوشته شده. اون نسخه

د نفیسی نقپ آن را خوز داشتند ی هاشم شایق، جناب استادر جای استاد فاضپ و دانشمند آقا

گرانیی ایشیان بیا وجیود     ف این جانب اشاره و امر نمودند. لیذا در زییر ن  رط ر بهو آقای مذکو

. 1330جدی/ /13ها در مدت دو ماه روی نویسی و در ظرف یک ماه دیگر مقاب ه شد. گرفتاری

 «. محمد انور، کابپ

گانة کتاب را مشخص کیرده، در  سههای ز آنکه لفحات فرقههمو در ذیپ همین برگ پس ا

رود که یک ورق کم ل میسر و آخر این مجمویه کنده شده از سر احتما»:  ساشته کنار آن نو

ورق کم خواهد بود. یادتیاً در میتن هیم     باشد؛ نتای  دورة حصة آخرین مع وم نیس  که اند

 «. . انورگرددخیر کتاب توضیح میها واقع شده که در ثانی به لفحة ابعضی کندگی

 15در  21سرری با ابعیاد   17برگ ،  293اس  با  دهب  شاین نسخه که با خ  نستع یق کتا

در کتابخانة مرکزی دانشگاه تتران موجود اس ، احتمالاً بایید همیان نسیخة متع یق بیه سیعید       

 نفیسی باشد که به این کتابخانه منتقپ شده اس .  

 درنتیا  ل و کارهای شیایران بیه اختصیار بییان شیده. ت     ح حاها شرل سایر تذکرهروادر این کتاب به

که از آن میان ترجمة حال حکیم فردوسی قیدری  مورد دو سه شایر اندکی به تفصیپ سخن رفته اس  

هیای  پیردازی نماید. ترجمة احوال فردوسی در این تذکره طبق معمول آمیخته با همیان قصیه  نظرگیر می

ری غنیسی ة بااسی  کیه بعید از مقدمی     شیاهنامه های نسخ بااهنابع شرح حال شایر و دیدیگر تذکره و م

هیایی هیر انید    ته اس . با این حال، ازآنجاکه این شرحِ حیال حیاوی روایی    شاخ و برگ بیشتری یاف

های انیدی خیالی نیسی ؛ و    بافته و متفاوت از دیگر منابع اس  و از نکتهاندان تازه اماّ قدری درهمنه

مة حال فردوسیی تیا   جرت این ظاهراً تا کنون به اا  نرسیده و در نتیجهفی هم متن تذکرة مزبور از طر

نگرفته، بر آن شدم که متن آن را با این مقدمة کوتاه در معرفی کتیاب در  کنون در دسترس محققان قرار 

 به بعد . 523، ص1339اینجا بیاورم  برای معرفی تفصی ی نسخه رک: حبیبی، 
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را  سیی فردور تحقیقی جداگانه و مبسوط منابع شرح حال ها پیش دسال نکه من ازنظر به ای

نسخة خری و مقایسة آن با تیراجم حیال وی در    های نزدیک به دهها و دیبااهبر اساس مقدمه

ها بر مبنای نظریة بینامتنی  در دس  مقایسه و بررسی دارم، در اینجا از تجزیه و روایات تذکره

ه  ی مج ز آنهیا و ا ت با دیگیر منیابع و تغیییر و تبیدیپ    بارة ارتباط این روایا تح یپ و بحث در

 شناسیی هیای فردوسیی  سراشیمه خصوص اطلایات کتیاب  با مقدمة بایسنغری و به تفاوت آن

 دهیم. گذرم و جوینده را به آن پژوهش که در آیندة نزدیکی منتشر خواهد شد، حواله میی درمی

       الفضلاء:معجماینک متن شرح حال فردوسی از 

 ی:  فردوس

لم روزگار اسلام امثال وی از کتم یدم بیه ییا   ردی شایراند که از جم ة اکابر و افاضپ متّفق
سبب جنیاب  ظتور نیامده. ابیات رنگینش اون دستة گپ دستاویز اهپ حال اس ؛ ازآنوجود به
به لف  پیمبیری   ودخ ومجنونلی یمآب فصاح  شعاری مولانا یبدا  هاتفی در کتاب فضایپ
 رده، انانچه گفته که:یاد ک

 اننیییددر شیییعر سیییه تییین پیمبر
 وسیییی و انیییوری و سیییعدیدرف

 

 قولیسیی  کییه جم گییی برآننیید    
 هرانییید کیییه لا نبییییّ بعیییدی  

 

سند اس  و در شعر، شاگرد استاد اسیدی طوسیی اسی . نیام وی حسین      در سخن، لاحب 
یمیال  ز قرییة رزان بیوده، مین ا   شیاه ا شاه اسی  و شیرف  اس  و فرزند خ ف و درّ لدف شرف

اند کیه بعضیی گوینید کیه     آورده الانسحاتفنر د - قدُسّ سرهّ طوس. حضرت مخدومی، جامی 
مغییره کیه او را یبیید خراسیانی گوینید، در روسیتای طیوس کیاریزی و اتیار بیاغی داشیته            بن

 ةتید نام، و پدر فردوسی باغبیان آن مزرییه بیوده وجیه تخ یّص فردوسیی آن اسی  والع       فردوس
وی دو پسیر مانید: یکیی     زا اف .نیز گویند پدر وی دهقانی بوده که وفات ی الراوی. و بعضیی ی

فردوسی و در طوس ییام ی بیود مسیعودنام؛ بیا فردوسیی و بیرادرز       حکیم ابوالقاسم و دیگری 
داد. گفتنید ایین یامیپ زحمی  میا      کرد و محن  میی داش  و دائم تعرضّ به ایشان همی 1غ ظ 
دیگر بروند.  ایجبهی؛ بیا تا جای دیگر برویم. قصد کردند که ا را از دهقانی حال ی ندهد و ممی

نیسی  کیه وطین بگذاریید. یکیی از شیما پییش         2وابدوستان وی گفتند که این فکیر شیما لی   
محمود بروید که پادشاه یادل اس  و قصة خود با وی یرضه داریید و شیرّ ایین یامیپ از     س ران

 د.نمو باید فردوسی برود، ساختگی کرده، یزم غزنیاین اتفّاق نمودند که  خود دفع کنید. جم ه به
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اون به غزنی نزدیک شد، انانچه اتفاق افتاد، ینصری و فرخّی و یسجدی از پیش معاشیران  

گریخته بودند و در جای مخصوص نتان نشسته، در یشرت بودند، که فردوسی از دور ایشیان را  

بروم، احوال شیتر مع یوم سیازم. ایون     خود گف  که پیش ایشان  دید و روی به ایشان آورد و با

با همیدیگر گفتنید کیه ایین      آید،جانب ایشان میو یسجدی وی را دیدند که به خیفرّ ینصری و

آید. اون نزدیک شود، خود را مستان سازیم و دشنام دهیم تیا بیرود و زحمی     شخص بر ما می

اتارم قافیه نباشید. ایون    گوییم کهکدام مصریی میببرد. گفتند دشنام دادن خوز نباشد. ما هر 

 بی  بگوید اون نتواند برود. 3کس اس  که اینما آن فیحرکه  وی بیاید، گوییم

روی  گفی : از  اون فردوسی سلام کرد، جواب داده پرسیدند که از کجایی و به کجا میی  

محمیود و شیتر   انآیم از دهقانی و احیوال یامیپ بیا ایشیان بگفی  و از سی ر      قصبة طوس می

یم کیه بیا همیدیگر یییش آغیازیم و      ادهت آمنمود. گفتند: ما هر سه فلانیم که به خ و استفسار

ه هرکه مصراع اتارم را تمام کند، رفیق ما باشد، والاّ ییش میا مینغّص نکنید.    تقریر آن اس  ک

ل بگف  فردوسی گف :  بگویید اگر توانم گف ، بگویم وگرنه زحم  ببرم. ینصری مصراع اوّ

تفکّیر مصیراع اتیارم    یبی  پ وتأمّسجدی سیوم. فردوسی اون این بشنید، بیو فرّخی دوم و ی

 غای  یجب آمد و آن دو بی  این اس : ربایی:. ایشان را به4بگف 

 اون یارض تو ماه نباشد روشین 

 کند از جوشین مژگان  گذر همی
 

 مانند رخُی  گیپ نبیود در گ شین     

 ماننید سینان گییو در انیگ پشیین    
 

جیای  ترام بیه حاو آمد   فردوسی آغاز داستان کرد. ایشان را خوز گفتند اگونه بوده اس 

 د و شب به شتر رفتند. آوردند. آن روز به یشرت گذرانیدن

روز دیگر ینصری و فرّخی و یسجدی با یکدیگر گفتند که اگر س ران ایین میرد را ببینید،    

ندهند. ایون فردوسیی بیه    وی را منع کنند و بار  بسیار یزیز دارد. باید که با دربانان گوییم که

ه بیه مسیجد   د. اون روز جمعه شد، با یکیی از خالیان سی ران کی    ندداار ندرگاه رف ، او را ب

درآمده بود، ملاقات کرد. آن شخص از احوال وی پرسید. اون معرفی  شید، وی را بیه خانیه     

س فرسیتاد کیه دوز ایرا    برد، شبانه معاشر بود؛ به خدم  س ران نرفی . سی ران بامیداد کی    

معروض داش . س ران گفی : وی را   یو 5هایامدی  گف : یزیزی به بنده رسیده بود، یذرنی

بیار. اون وی را ببرد، فص ی در مدح س ران بخواند که س ران را خوز آمید و تحسیین ب یی     
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رده. نظم آری که ینصری بعضی را نظم کی به شاهنامهخواهم فرمود. بعد از آن س ران گف : می

غایی  بیا وی   ان بهر س ند وکردآنجا ساکن شد و بزرگان با وی خدم  میقبول کرد و هم در 

نظم کرده، داستانی اند به خدم  س ران برد. اون سی ران از مراتیب    شاهنامهنیک بود. اون 

امان  او مع وم کرد آنچه قبول کرده بود، انانچه پیش ازین مذکور شیده بیود، حاسید او را از    

 6، لی ة دوب کردهنظم  شاهنامهردوسی پیش س ران بود، تمامِ عزول ساخ . اون مدتّی فیمپ م

که به نواحی قوهسیتان رسیید،   جانب طوس برف . وقتیمربوع نیاف . س ران را هجو کرده، به

نالرالدّین محتشم که یکی از هواداران س ران بود، واقف شده، کسی فرستاده، فردوسیی را بیه   

 م کیه اهای پسندیده فرستاده، گفی : شینیده  پیشکشهای بسیار بعد از خدم . 7قصبة تون آورد

جیای  ؛ پادشاهی که در اسلام هزار بتخانه ویران کیرده، بیه  8ایبی  در مذمّ  س ران نوشته دنا

خواهم که هر بی  به هزار آن هزار مسجد بنا نتاده باشد، مذمّ  او اگونه روا باشد  اکنون می

 زنیوی  وی، ابیات مذمّ  س ران را با وی فرستاد. . فردوسی بنا بر التماسدینار به من بفروشی

ود. لیکن در آخر، ایین ابییات را پییش محتشیم     اندین هزار دینار و درم با فردوسی ارزانی فرم

 فرستاد که این اس :

 در شیییعر سیییه تییین پیمبراننییید   

 فردوسیییی و انیییوری و سیییعدی  

 به غزنی مرا گراه خون شید جگیر  

 ماسییالهنیی  سیییکییزو هیییچ شیید ر

 هییا کیینمتم تییا فغییانخواسییهمییی

  اسی نخو نامی درو غیم او از نیک

 بگییویم ز مییادرز نیییز از پییدرزْ  

 شیان انیان روسییاه از نخسی     کنم

 او دشمن ندانسی  از دوسی  بیاز   

 ولیییییکن ز فرمییییودة محتشییییم  

 ای داشییییتمفرسییییتادم ار گفتییییه 

 هییا نالییواباگییر باشیید اییین گفتییه
 

 قولیسییی  کیییه جم گیییی برآننییید   

 کییییه لا نبیییییّ بعییییدیهرانیییید 

 د آن شیییییاه بییییییدادگر ز بییییییدا

 امهشییینید آسیییمان از زمیییین نالییی  

 هیییا کییینمگیتیییی ازو داسیییتان هبییی

 ازین پس درآییم بیه بیدهای راسی     

 غیییر از خداونیید یییرز نترسییم بییه 

 که نتوانم آن را بیه هییچ آب شسی    

 بییه تییی  زبییانش کیینم پوسیی  بییاز   

 نیییارم کیییزین پیییش دم درکشیییم    

 بییه نزدیییک خییود هیییچ نگذاشییتم  

 آب وزان در آتییش بشییویان در سییب
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 ازییین داوری تییا بییه دیگییر سییرای 
 میین بییه فریییاد نازدرییف یییرسیید ل

 

 رایگذشیییتم اییییا سیییرور پیییاک    
 سیییتاند بیییه محشیییر ازو داد مییین  

 

دو بی  آخیر در خیاطر محتشیم تیأثیر کیرده، همیان روز احیوال فردوسیی را بیه سی ران           

که انیان  اییان حضرت نیکو نبود  رف . ازداش  کرد که فردوسی با زبان پر شکای  مییرضه

ند و در اواخر به خلاف ویده یمپ نموده، خاطر هده وید کمالی را به ینایات خسروانهلاحب

 داش  ثب  کرده بود.وی را محزون گردانند و آن دو بی  را یرضه

اون فرستادة محتشم به غزنین رسید، روز آدینه بود که سی ران در مسیجدجامع تشیریف     

، هدکیر ثبی   ای افتاد که فردوسیی  نظر س ران بر نوشته محاذی محراب نشسته بود.داش  و در 

 رفته بود:

 خجسییته درگییه محمییود زاولییی دریاسیی   

 هیا کیه زدم ونیدر آن ندییدم درُ    اه غوطیه 
 

 اگونییه دریییا کییآن را کرانییه پیییدا نیسیی    

 گناه بخ  مین اسی  آن گنیاه درییا نیسی      
 

 

خیاطر آورده، پشییمان   هاز خلاف ویدة فردوسی بی  س ران از خواندن آن بسیار متفکرّ شده،

بی  رسید. فرمیود  دس  س ران دادند. اون مرالعه کرده، به آن دو هب م رابود، که نوشتة محتش

که حساب کنند و آنچه با وی مقرّر کرده بودند، متیّا گردانیده، نیزد محتشیم فرسیتاد تیا یقیب      

و کیان ذلیک فیی    اندک روز وفات یاف ؛ هفردوسی برساند. فردوسی بعد از رسیدن به طوس، ب

 ه.  ویشرواربعمائشتور سنه احدی

 اند بی  در داستان رفتن رستم بار دوم به جنگ افراسیاب به کوه هامون، وی راس : نای

 او خورشیید بیا رنیگ دیبیای زرد    

 سیییرایهمانگیییه ز ده ییییز پیییرده 

 تیییاختن را ببسییی تتمیییتن مییییان

 بفرمیییود تیییا توشیییه برداشیییتند   

 نیییییییید راه درازبیابییییییییان گرفت

 سیتم کیه ای متتیران   انین گفی  ر 

 گنی ج م بیه من این بار تنگ اندر آی

 گرمیردِ سیند  که دانسی  ایین ایاره   

 هیش کینم  یبی  مر او را انان مس 
 

 9سیییتم کیییرده بیییا گنبییید لاجیییورد 
 

 برآمییییید خروشییییییدن کرنّیییییای 

 بیییر آن بیییارة تییییزرو برنشسییی   

 همییییی راه دشییییوار بگذاشییییتند  

 سیییازبیامییید انیییان لشیییکر رزم  

 دییییده و کیییارکرده سیییران جتیییان

 گا کییینم کیییار تنیییبداندیشیییگان ر

 قلاب و هنید  از این و سی  سپاه آرد

 تیینش خییاک گییور سیییاوز کیینم   
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 که در هند و سقلاب و توران و این
 بزد کوس وز دش  برخاسی  گیرد  

 خیییویاز آن نامیییداران پرخیییاز 
 دو منیییزل برفتنییید زآن رزمگیییاه  
 یکییی میییش دیدنیید کآمیید فییرود   
 هییر آن ایییز کییان بتییرة شییاه بییود 
 پاهببخشییید یکسییر همییه بییا سیی    

 دسی  میی بیه  بود با رامیش و  همی
 هیییر متتیییری آمییید ز  فرسیییتاده

 ارد انییدین نثییاشییا بسییی هدیییه بیی
 

 نخواننیید زییین پییس بییرو آفییرین     
 هییوا پییر ز گییرد و زمییین پییر ز مییرد 

 وگیوی به ابر انیدر آمید همیی گفی     
 کییه از کشییته بیید روی گیتییی سیییاه 
 سییه بیود لشیکر همیه دشیی  و رود    

 سییی  کوتیییاه بیییودبیییرز را دفیییری
 سییییر از آن جایگییییاهبجنبییییید یک

 مسی  یکی شاد و خرم یکیی خفتیه   
 نامیییداری و هیییر کشیییوری رهیییز 

 ببردنییییید نزدییییییک آن نامیییییدار 
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